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تش زد  وســش را کشت و آ داماد نوعر
]شهروند[ با اقرار داماد جوان، پرده از راز جنایت هولناک خیابان جنت آباد 
برداشته شد. آنها قرار بود چند روز دیگر مراسم ازدواج شان را برگزار کنند؛ اما 
حالا خانواده عروس عزادار از دست دادن دخترجوانشان هستند و محاکمه 
به جرم قتل عمد انتظار داماد قاتل را می کشد. داماد 36ساله که »بهداد« 
نام دارد، پنج روز پس از قتل نوعروس، لب به اعتراف گشود و جزئیات این 
ح  حادثه را بازگو کرد. آنچه تاکنون درباره علت و انگیزه این قتل از سوی او مطر
شده، اختلاف شدید و توقعات بیش از حد دخترجوان بوده است. متهم 
این پرونده که دکترای آی تی هم دارد، پس از قتل همسر32ساله اش به 
نام فرنوش، خانه را هم به آتش کشید تا ردی از خودش در این قتل به جای 
نماند. اما مأموران در همان تحقیقات ابتدایی به اختلاف شدید این زوج پی 

بردند و درنهایت هم با بازجویی های فنی راز این جنایت هولناک برملا شد. 
امدادگران  و  جنت آباد   138 کلانتری  مأموران  که  بود  جمعه  ظهر 
آتش نشانی از وقوع آتش سوزی در طبقه اول یک ساختمان مسکونی مطلع 
شدند. مأموران پلیس پس از اطفای حریق، با جسد سوخته دخترجوانی 
مواجه شدند. در محل حادثه مرد جوانی حضور داشت که خودش را همسر 
پارکینگ  که مدعی بود هنگام وقوع حادثه در  او  کرد.  دخترجوان معرفی 
ساختمان حضور داشته است، در اظهاراتش به مأموران گفت: » سال 85 
با فرنوش در دانشگاه آشنا شدم. او فوق لیسانس  آی تی داشت و در یک 
شرکت کار می کرد. من هم دکترایم را در همین رشته گرفتم و مشغول به 
 کار شدم. بعد هم با هم عقد کردیم و پس از چهار سال تصمیم داشتیم که 
20روز دیگر مراسم عروسی مان را برگزار کنیم.« همسر دخترجوان جانباخته 
در ادامه صحبت هایش به مأموران گفت که پدر و مادر فرنوش برای پخش 
کارت های عروسی چندروزی به شهرستان رفته بودند و من هم برای اینکه 
همسرم تنها نباشد، به خانه آنها رفته بودم. او همچنین درخصوص حادثه 
استراحت  تخت  روی  همسرم  آمدم،  پارکینگ  به  من  »وقتی  بود:   مدعی 
می کرد. ناگهان صدای مهیبی شنیدم. خودم را به پشت در واحد رساندم که 

خانه آتش گرفته بود.«

برخی شواهد نشان می داد که این حادثه یک آتش سوزی معمولی نبوده 
است. همین هم شد تا در همان تحقیقات ابتدایی فرضیه قتل دخترجوان 
به طور جدی از سوی کارآگاهان دنبال شود. اما شدت سوختگی به  حدی بود 
که تیم جنایی موفق به تشخیص علت دقیق مرگ او نشدند. حتی معاینه 
جسد در پزشکی قانونی هم نتیجه ای نداشت. با این همه پلیس در ادامه 
تحقیقات متوجه شد که بهداد و فرنوش مدتی بود با هم اختلاف داشتند. 
از طرف دیگر داماد جوان آخرین کسی بود که دخترجوان را زنده دیده بود. 
همه اینها به علاوه برخی تناقض گویی های بهداد باعث شد تا بازپرس جنایی 

دستور بازداشت او را صادر کند. 
حالا با گذشت چند روز از آن حادثه، بهداد لب به اعتراف گشود و به 
مأموران گفت که همسرش را به قتل رسانده است. او در اظهارات جدیدش 
گفت، قبل از به آتش کشیدن خانه، او را با وسیله ای الکترونیکی به قتل 
رسانده: »نمی خواستم او را بُکُشم، اما خیلی من را عصبی کرد، آن قدر به داد 
و فریادهایش ادامه داد، که من هم برای اینکه او را ساکت کنم، سیم برق به 
او وصل کردم، وقتی روی زمین افتاد، فکر کردم بی هوش شده است، اما بعد 
فهمیدم مُرده. برای اینکه لو نروم، خانه را آتش زدم.« ظاهرا همان اختلاف 
شدیدی که بین آنها بوده، باعث وقوع این جنایت شده است. بهداد درباره 
اختلافاتش با فرنوش هم مدعی است که توقعات بیش از حد او کار را به اینجا 
رساند: »توقعات زیادی داشت. همه چیزی که داشتم، یک خانه بود که به 
نامش کردم، بعد هم از من ماشین مدل بالا می خواست. سر هر موضوعی با 
من بحث و جدل داشت. توقعش از زندگی خیلی زیاد بود. حرف مردم برایش 
اهمیت داشت و می خواست به هر نحوی همه چیز بهترین باشد. آن روز هم 
سر سالن عروسی با من دعوا کرد، می گفت آنجا در شأنش نیست، من هم 

خیلی عصبی شدم و کنترلم را از دست دادم.«
حالا با روشن شدن راز این جنایت و اقرار متهم، پرونده به شعبه یازدهم 
دادسرای جنایی ارسال  شد. بازپرس پرونده هم دستور تحقیقات بیشتر در 

این خصوص را صادر کرده است.

یاری اورژانس هوایی به  مادر باردار 
]شهروند[ اورژانس هوایی زنجان، جان مادر 
شهرستان  دولت آباد  روستای  اهالی  از  باردار 
ابهر را نجات داد. در پی تماس با مرکز ارتباطات 
و فرماندهی عملیات فوریت های پزشکی زنجان 
اهل  که  باردار  مادر  اورژانسی  وضع  بر  مبنی 
بسته بودن  دلیل  به  و  بود  دولت آباد  روستای 
بالگرد  منطقه،  آن  به  زمینی  ارتباطی  راه های 
روز  و23دقیقه   11 ساعت  در  هوایی  اورژانس 

چهارشنبه به پرواز درآمد.
در   ، مادر این  اورژانسی  شرایط  به  توجه  با 
خطربودن جان نوزاد و لزوم انتقال سریع آن به 
مرکز درمانی مأموریت اورژانس هوایی در شرایط 
دشوار و وضع جوی نامناسب انجام شد و پس از 
انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، مادر را 
مرکز  به  تخصصی  درمان  و  زایمان  انجام  برای 

درمانی آیت الله موسوی زنجان منتقل کردند. 

دستبرد زوج سارق  به 50 خودرو 
]شهروند[ زوج سارق خودرو و لوازم خودرو 
با 50 سرقت در غرب پایتخت دستگیر شدند. 
روز سه شنبه مأموران کلانتری هنگام گشتزنی 
در محدوده شهرک نفت به راننده و سرنشین 
یک خودروی سواری 405 مشکوک و مدتی آنان 
را تحت مراقبت قرار دادند. مأموران برای بررسی 
موضوع دستور توقف خودرو را به این زن و مرد 
دادند. متهمان با شنیدن دستور ایست پلیس 
عملیات  شدند.  متواری  محل  از  سرعت  به 
تعقیب و گریز متهمان آغاز و خودرو وارد بزرگراه 
راننده خودرو به علت سرعت بالا  ستاری شد. 
کنترل خودرو را از دست داده و به داخل جوی آب 

کنار بزرگراه واژگون شد.
محل  از  پیاده  صورت  به  خودرو  راننده 
متواری ولی سرنشین زن خودرو دستگیر و در 
بازرسی از داخل خودرو ۹ لوازم خودروی سرقتی 
سرقت   50 به  درکلانتری  متهم  شد.  کشف 
و  اعتراف  همدستش  همکاری  با  خودرو  لوازم 
از  راننده متواری در یکی  آن مخفیگاه  متعاقب 

شهرستان های غرب پایتخت شناسایی شد.
با  نیز  خودرو  راننده  چندساعت  از  پس 
دستگیر  مخفیگاهش  در  قضائی  دستور 
را  سرقتی  اموال  ریالی  ارزش  کارشناسان  شد. 

یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.
رئیس کلانتری 140 باغ فیض با اعلام این خبر 
گفت: »این زوج سارق برای کشف جزئیات پرونده و 
شناسایی مالباختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه 

دوم پلیس آگاهی قرار گرفتند.« 

بازگشت به زندگی از چوبه دار
خود  فرزند  قاتل  قصاص  از  رزنی  خانواده 
گذشتند. سال ۹4 خبر مرگ مشکوک یک زن در 
یکی از روستاهای رزن به مرکز فوریت های پلیسی 
110 گزارش شد که پس از حضور در محل مشخص 
شد که این زن جوان به قتل رسیده است. پس 
از بررسی های فنی پلیسی و شک و ظن به نحوه 
مرگ این زن، جسد او تحویل پزشکی قانونی شد 
آزمایش های لازم برای پی بردن به  و معاینات و 

علت مرگ این زن صورت گرفت.
 پس از دریافت نتایج آزمایش مشخص شد 
که این زن خفه شده است و در ادامه بازجویی ها 
همسر مقتول به قتل زن خود به علت اختلاف 
زناشویی اعتراف کرد. به تازگی حکم قصاص قاتل 
 ، ابلاغ شده بود اما با رایزنی امام جمعه، فرماندار
ریش سفیدان و مجموعه انتظامی، خانواده رزنی 

از قصاص قاتل فرزند خود گذشتند. 

مرگ کارگر بر اثر انفجار دیگ بخار 
یک  در  بخار  دیگ  انفجار  پی  در  ]شهروند[ 
یک  ساوجبلاغ  شهرستان  در  صنعتی  کارخانه  
نفر جان باخت.  در پی اعلام مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر انفجار دیگ بخار در یک واحد 
شهرستان  چهارباغ  منطقه  در  صنعتی 
 15 کلانتری  مأموران  بلافاصله  ساوجبلاغ، 
اعزام  محل  به  موضوع  بررسی  برای  چهارباغ 
شدند. پس از حضور مأموران در محل حادثه و 
بررسی موضوع مشخص شد که در یک واحد 
صنعتی به دلیل نامشخصی دیگ بخار منفجر 
که  کارخانه  این  کارگر  انفجار  این  اثر  بر  و  شده 
به شدت  بود  ساله  بیست وهشت  مردی 
عوامل  حضور  از  پس  است.  شده  مصدوم 
امدادی مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد  اما 
کارگر به دلیل شدت صدمه های وارده در  این 

بیمارستان جان باخت. 

ایســتگاه های  در  جیب بــر  دخترهــای  جــولان  پایــان 
بی آرتــی و  متــرو 

کیف قاپ ها به هزینه درمان پسر بیمار 
هم رحم نکردند

]شهروند[ هوشیاری زن مالباخته، دست 
باند  این  کرد.  رو  را  جوان  جیب برهای  باند 
چهارنفره مدتی بود که در ایستگاه های مترو 
سرقت  موبایل  گوشی  و  طلا  پول،  بی آرتی  و 
دختران  گروه  این  اعضای  همه  می کردند. 
جوانی هستند، که هیچ سابقه ای هم ندارند. 
ظاهرا آنها در یکی از سرقت ها، به سرقت کیف 
زن میانسالی رفته بودند، که از قضا پول زیادی 
میانسال  زن  این  که  آن طور  داشت.  همراه 
می گوید، این پول هزینه درمان پسرش بوده، 
که حالا به جای پرداخت آن به بیمارستان، باید 
از این دختران جیب بر پس بگیرد. 6 بهمن، 
مأموران پلیس 110 طی تماس تلفنی درجریان 
جیب بری در ایستگاه بی آرتی میدان انقلاب 
قرار گرفتند. مالباخته زن میانسالی بود، که در 
اظهاراتش به مأموران گفت: »دو دختر جوان 
کیف من را دزدیدند. من آنها را وقتی که سوار 
دخترجوان  دو  آن  دیدم.  می شدم،  اتوبوس 
کیف را همراه با همه کارت های بانکی و مدارک 
شناسایی خودم و دختر و پسرم را به سرقت 
بردند.« این زن که از شهرستان برای مداوای 
پسرش راهی تهران شده بود، در اظهاراتش 
به پلیس گفت که 15 میلیون تومان پول در 
کارت های بانکی اش داشته و در چنددقیقه 
کیفش  دزدیده شدن  متوجه  اینکه  از  بعد 
برداشت  آن  تومان  10 میلیون  مبلغ  شده، 
شده است. او قصد داشته این پول را برای 
اما  کند،  پرداخت  پسرش  جراحی  و  درمان 
از مدارک شناسایی  با استفاده  سارقان هم 
که همراه پول به سرقت برده بودند، موفق 
شناسایی  را  بانکی  کارت های  رمز  می شوند 
می گوید،  مالباخته  زن  این  که  آن طور  کنند. 
رمز همه کارت های بانکی  سال تولد پسرش 
بوده و دسترسی به این تاریخ هم با توجه به 
کار چندان  مدارک شناسایی به سرقت رفته 
دشواری نبوده است. به دنبال این حادثه و 
ایستگاه های  در  سرقت  مشابه  گزارش های 
مترو و اتوبوس درهمان حوالی، کار شناسایی 
گرفت.  قرار  کار مأموران  باند در دستور  این 
به  موفق  پلیس  پیش  روز  چند  درنهایت 
زن  هم  بعد  می شود.  گروه  این  دستگیری 
گاهی چهره  مالباخته با حضور در اداره هشتم آ

دونفر از آنها را شناسایی می کند. 
ادعای  به  که  جوان  دختران  این  اما 
به  شروع  که  است  یک ماه  خودشان، 
این  اصلا  هستند  مدعی  کرده اند،  جیب بری 
آنها  کار  سرقت  این  و  نمی شناسند  را  زن 
نیست. افسانه کوچک ترین عضو این گروه 
که فقط 1۹ سال دارد، به »شهروند« می گوید، 
کار  این  به  دست  عمل  پول  جورکردن  برای 
زده و تنها از زنان پولدار تلفن همراه دزدیده 
خانواده ام  دارم.  جراحی  به  نیاز  »من  است: 
هیچ پولی ندارند، به همین دلیل هم مجبور 
مجرد  و  28ساله  ملیکا  شدم.«  جیب بری  به 
دری  هر  به  کار  برای  می گوید  خودش  است. 
زده، اما یا جواب رد شنیده یا کارفرما به او نظر 
داشته است، همین هم شد تا تصمیم بگیرد 
پول مورد نیازش را از جیب مردم تأمین کند:  
»از بچگی فقط حسرت داشتم. هیچ پولی در 
خانه نبود. جنوب شهر فقط بدبختی و فلاکت 
است، من هم خسته شدم و تصمیم گرفتم 
به این وضع پایان دهم. فقط از آدم های پولدار 

سرقت می کردیم.«
با وجود اقرار هر چهار متهم به جیب بری در 
ایستگاه های مختلف مترو و بی آرتی و مراجعه 
اما  گاهی،  آ اداره  به  مالباختگان  از  تعدادی 
پرونده  این  درخصوص  بیشتر  تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.

مکثذره بین

درحالی که تنها 20روز به مراسم ازدواج مانده بود، این جنایت رقم خورد

]شهروند[سقوط بهمن در شرق ترکیه دست کم جان 21 را گرفت. 
براساس اعلام رسانه های این کشور 11 نفر از جانباختگان این حادثه 
نیروهای امدادی هستند، که برای کمک به سرنشینان یک مینی بوس 
عازم این منطقه شده بودند. آن طور که مقامات محلی استان وان ترکیه 
اعلام کرده اند، نیمه شب سه شنبه یک مینی بوس با بیش از 10 مسافر 
در این منطقه به دنبال سقوط بهمن زیر برف مدفون شده است. پس 
از آن نیروهای امدادی در قالب چند اکیپ برای پیدا کردن سرنشینان 
مینی بوس به محل حادثه اعزام شدند. اما ظاهرا ریزش مجدد بهمن 
تعدادی از نیروهای امدادی را هم گرفتار کرده است. تلاش ها برای پیدا 
در  حاضر  امدادی  نیروهای  سایر  سوی  از  شده  مفقود  اجساد  کردن 
محل حادثه ادامه دارد، اما بارش شدید برف و سرمای هوا کار امداد 

رسانی و جست و جو را با  اخلال مواجه کرده است.
نخستین خبر درخصوص این حادثه را روزنامه حریت ترکیه به نقل از 
، به این روزنامه  استاندار وان منتشر کرد. آن طور که محمد امین بیلمز
منطقه  جاده های  از  یکی  در  بهمن  سقوط  اثر  بر  کرده:»  اعلام 
»باهچه سارای«، مینی بوسی حامل 10 الی 15 نفر سرنشین در زیر برف 
ناپدید شده است. گفته می شود علاوه بر این مینی بوس یک دستگاه 
بولدوزر نیز در زیر برف ها گیر کرده است.« در پی همین حادثه مقامات 
دولتی ترکیه از اعزام نیروهای امدادی به این منطقه خبر دادند. در همان 
ابتدا بیش از 50 نفر در قالب چند اکیپ به منطقه برای یافتن سرنشینان 
خودرو اعزام شده اند و کار جست و جو را برای یافتن این افراد آغاز کردند. 
اما ظاهرا چند ساعت پس از شروع عملیات ریزش بهمن دیگری باعث 
آسیب رسیدن و مفقود شدن تعدادی از امدادگران اعزامی شده است. 
آن طور که پایگاه خبری ایندیپندنت گزارش داده، موج دوم سقوط بهمن 
دست کم باعث ناپدید شدن 11 نیروی امدادی شده است. رسانه های 

ترکیه تاکنون مرگ حداقل 21 نفر در مناطق کوهستانی وان در شرق ترکیه 
را تایید کرده اند. مقامات محلی می گویند همه این افراد زیربرف مدفون 
شدند و تلاش های صورت گرفته برای پیدا کردن این افراد بی نتیجه بوده 
امدادرسانان  جمله  از  دیگر  نفر  ده ها  شاهدان  برخی  گفته  به  است. 
همچنان زیر آوار برف هستند. با این که آمار قطعی از این حادثه در دست 
نیست و مقامات دولت ترکیه هم هنوز به طور رسمی تعداد دقیق کشته 
ها را اعلام نکرده اند، اما برخی رسانه های این کشور اعلام کردند حدود 300 
ج کنند،اما  نیروی امدادی به منطقه اعزام شدند تا اجساد را از زیر برف خار
برف،  سنگین  بارش  ادامه  و  هوایی  و  آب  نامناسب  شرایط  دلیل  به 

عملیات امداد و نجات به کندی پیش  می رود.

مرگ 11 امداد گر برای نجات سرنشینان  مینی بوس 
دو بهمن پی در پی در وان ترکیه 21 نفر  را زیر برف مدفون کرد

داماد قاتل:  »نمی خواستم 
او را بُکُشم، اما خیلی من 

را عصبی کرد، آن قدر به داد 
و فریادهایش ادامه داد، 

که من هم برای اینکه او را 
ساکت کنم، سیم برق به او 

وصل کردم، وقتی روی زمین 
افتاد، فکر کردم بی هوش 

شده است، اما بعد 
فهمیدم مُرده. برای اینکه لو 

تش زدم نروم، خانه را آ

شهروند


